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بازتاب هفته

شهاب بهرامی
انتخابات فرانسه، جدال کاریکاتور ها

"بدهکاری های دولت درست بنفع مستقیم فراکسیونی از بورژوازی بود که بوسیلۀ مجلسین قانون وضع می کرد و حکومت می راند و کسر بودجه، درست اسباب سفته بازی ها وسرچشمۀ اصلی ثروتش بود.هرسال یک بار کسر بودجه و هر چهار یا پنج سال یکبار یک  قرضۀ جدید. و هر قرضۀ جدید برای اشرافیت مالی فرصت جدیدی بود تا دولت را که تصنعا بر لبۀ پرتگاه ورشکستگی نگاه داشته میشد، از نو سر کیسه کند. دولت مجبور بود تحت نامناسبترین شرایط با بانکداران طرف گردد. هر قرضۀ جدید فرصت جدیدی  بود تا خلق الله را که سرمایه هایش را دراوراق قرضۀ دولتی بکار انداخته بود، بوسیلۀ زد وبندهای بورسی بچاپند، زد و بندهائی که فقط حکومت و اکثریت مجلس به  رموزش آگاه بودند. اصولا وضع بی ثبات قروض دولتی و امکان اطلاع بر اسرار دولتی به بانکداران و دستیارانشان در مجلس و دربار فرصت می داد تا نوساناتی ناگهانی و غیر مترقبه در نرخ اوراق قرضۀ دولتی بوجود آورند، امری که نتیجه اش ضرورتا  ورشکستگی جمع کثیری از سرمایه داران کوچکتر و افزایش سریع ثروت افسانه ای قمار بازان کلان بود " 

(مبارزات طبقاتی در فرانسه، اثر مارکس نوشته شده در سال ۱۸۵۰)
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در روز یکشنبه ششم ماه مه (دو روز دیگر) برگزار می شود. در دور نخست این انتخابات، از میان ده تن از کاندیداهای شرکت کننده، "نیکلای سارکوزی" از حزب راستگرای حاکم (او.ام.پ)  و رئیس جمهور وقت و "فرانسوا اولاند" رهبر حزب سوسیالیست به دور دوم راه یافتند. در دور اول انتخابات، بعد از فرانسوا اولاند و نیکلای سارکوزی، خانم "مارین لوپن" رهبر حزب راست افراطی فرانسه "جبهۀ ملی" با اختصاص نزدیک به هیجده درصد از آراء سوم شد و آقای "ژاک – لوک ملانشون" رهبر حزب کمونیست و نماینده "جبهۀ چپ" با بدست آوردن شانزده درصد آراء نفر چهارم گشت.

از فردای دور نخست انتخابات،تلاش دو نامزد اصلی این انتخابات برای جلب و جذب "لوپنیست ها" یا طرفداران  جبهۀ ملی آغاز گردید. سارکوزی با شعارهای  "اروپا محوری"، هویت ملی، تهدید به خارج شدن از "پیمان شنگن" و بالاخره گیر دادن به گوشت حلال و کنایه های" اسلاموفوبیستی" در این تلاش، هنرهایش را آزمود. آقای اولاند اما موذیانه با اشاراتی مبنی بر کنترل مرزها و جلوگیری از "مهاجرتهای غیر قانونی" بیشتر تلاش دارد بخش مهمی از رای های کارگران فرانسوی را که بعنوان اعتراض به سیاستهای احزاب اصلی چپ و راست، به لوپن رای داده بودند را باز گرداند.  
ژان- لوک ملانشون نامزد جبهۀ چپ در دور اول انتخابات جمله ای به این مضمون می گوید: "فردای انتخابات، شاید برنده، مشکلات اقتصادی باشد، که بر کسی که رئیس جمهور است حمله می کند".

فرانسه بعنوان پنجمین قدرت اقتصادی جهان، سالانه باید صدو هشتاد میلیارد یورو برای بدهی هایش پرداخت کند واین در حالیست که رتبۀ اقتصادیش هم در هفتۀ قبل از دور اول انتخابات یک درجه نزول کرد و دولت ان کشور را با مشکلات جدیدی روبرو گردانید.

"جورج سوروس" میلیاردر و فعال سیاسی آمریکائی که بنیادی با همین نام تاسیس کرده، دربارۀ اقتصاد اروپا و حوزۀ یورو در مصاحبه ای با هفته نامۀ اکسپرس می گوید: که همچنان به اوضاع اقتصادی اروپا بدبین است. به عقیدۀ وی اروپا یک دور باطل را در پیش گرفته که به سختی می تواند از آن رهائی یابد. از نظر سوروس فرق چندانی بین سارکوزی و اولاند نیست و انتخاب هر یک از اینها راه گشای بحران فرانسه نیست.

آنچه که از آمار و گزارشات مدیای فرانسه بر می آید تاکید بر قطبی شدن بیشتر جامعه به نسبت انتخابات گذشته است،هم چپ ها از نفوذ چشمگیری نسبت به سابقۀ خود و هم نسبت به احزاب سنتی واصلی فرانسه برخوردار شده اند و هم راست های افراطی توانسته اند در بازی سیاست به حساب آورده شوند. "رافائل آنتوان" یکی از نویسندگان اکسپرس می نویسد: مشخص نیست اگر" فرانسوا اولاند" پیروز شود به خاطر قول های او دربارۀ پائین آوردن آمار بیکاری، افزایش رشد اقتصادی یا حذف بی عدالتی ها باشد، بلکه تاثیر یک عامل در این پیروزی قطعی خواهد بود و آن هم انزجار از "سارکوزی" است که طی این سالها بوجود آمده و نویسنده ادامه می دهد: "سارکو هراسی" که با اجرای طرح هائی مثل افزایش بازنشستگی بوجود آمد به نقد سیاستهای سارکوزی نمی پردازد و تنها خاصیت این نفرت این است که هر کسی  که به سارکوزی حمله کند مورد استقبال قرار می گیرد.

چنین بنظر می رسد که جامعۀ آگاه فرانسه هم به مرض انتخاب بد و بدتر آلوده است، شاید هم واقف است که سیاستمدارانش نه تنها راهی برای خروج از این "مثلث بحران" ندارند بلکه خودشان بانی وطراح این بحران سه گانۀ مالی تجاری و بانکی فرانسه از سالهای گذشته تا به هم امروز بوده اند و چه کسی زیبا تراز قلم مارکس توانسته است این کالبد گندیدۀ بورژوازی فرانسه را بشکافد "پس از انقلاب ژوئیه" هنگامی که بانکدار لیبرال لافیت همپالگی اش دوک اورلئان را به طرف شهرداری همراهی می کرد چنین گفت : « از اکنون حکومت دیگر دست بانکداران است» لافیت راز انقلاب را فاش کرده بود.
فرانسه زادگاه بالزاک و استاندال، زادگاه دیدرو و روسو زایندۀ انقلاب کبیر، شاهد انقلابات دهۀ سی، انقلابات فوریه و ژوئیه، کمون پاریس  ومه  شست و هشت. این همه شکست، این همه تجربه. اگر شکست های گذشته، نتیجۀ مناسبات اجتماعی موجود بود،اگر تضادهای طبقاتی تا به این درجۀ امروز حاد نشده بود واگر این شکستها نتیجۀ شکست اشخاص و نظرات وتصورات و طرحهای احزاب انقلابی بود، رشد مناسبات اجتماعی و طبقاتی امروز و عروج جنبش نود و نه درصد نه تنها ضرورت، بلکه امکان اجتماعی حزب انقلابی نوع کمونی را در دستور طبقۀ کارگر فرانسه گذاشته است.

با عروج حزب انقلابی، سارکوزی ها و اولاندها، تنها  کاریکاتوری در حواشی تاریخ خواهند بود.   
